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 عوذ بالله من الشیطان الرجیم ا

 بسم الله الرحمن الرحیم  

ین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین   و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهر

 الراحمین اللهم وفقنا و جمیع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم 

ای  عرض شد که در روایاتی که مرحوم شیخ انصاری قدس الله نفسه به عنوان مؤید برای بیع فضولی نقل فرمودند یک حدود شش طائفه 

دند  از روایات است که ایشان به آنها تمسک کردند به عنوان استیناس نه به عنوان استدلال یعنی یستأنس به طبعا آقایانی که بعد از ایشان آم 

یبا می  شود گفت  یا حالا استیناس را قبول کردند یا آن هم قبول نکردند نه استدلال نه استیناس ، عرض کردیم یکی از این روایات که تقر

خواهم، فتوایی بود که در باب نکاح فضولی  اش بود روایتی است که در نکاح فضولی ، روایت نه فتوایی که در ، دلیل بود معذرت میاولی 

یق اولی درست است. بعدش است  بود ، یادم رفت روایت  اشتباه کردم ، فتوایی بود که در باب نکاح فضولی درست است پس بیع به طر

ای مثل مرحوم شهید اول البته ما گفتیم انصافش نزد خود ما هم شبهه دارد اصل مطلب ،  بعد ایشان فرمودند این حرف را گفتند عده 

ای هم که نوشتند خیلی روشن نیست. حالا بر فرض چون ادعای اجماع هم شده با  اصل نکاح فضولی هم خالی از شبهه نیست این ادله

یم که به عکس است یعنی اگر    یم با اجماعاتی که ادعا شده درستش کنیمدرستش کن مگر اجماع  و ایشان فرمودند ما یک روایت واحده دار

 بیع درست بود نکاح درست است نه اینکه نکاح درست بود بیع درست است به عکس این مطلب . 

یخش را عرض   ایشان این روایت را آوردند عرض کردیم این روایت روایتی است که در کتاب کافی نیامده یکی دو روز شرح سندش و تار

من لا یحضر الفقیه مرحوم صدوق ذکر شده ظاهرش هم این است که قبول کرده یعنی   3کردیم در کتاب مرحوم شیخ صدوق آمده در جلد  

 ء بن سیابة لکن ظاهرش این است که مشکل ندارد.  البته روی دارد روی عن علا

آوردند دیگر من    6بعدها مرحوم شیخ طوسی هم در تهذیب آوردند این را ، البته این روایت را در تهذیب در عنوان باب الوکالات جلد  

ی شیخ مفید که ببینیم اصلا باب الوکالات دارد یا نه ، چون مرحوم شیخ طوسی در اول تهذیب عبارت شیخ مفید  نشد مراجعه کنم به مقنعه 

یجا عبارت را می آوردند و یک شرحی هم می را می  آوردند دیگر آن شرح و اینها هم  آوردند فقط روایت را می دادند فقط روایت نبود. تدر

یجا می  ها دیگر اصلا اسم شیخ مفید هم نیست مثل همین وکالات  فرمودند قال الی قوله مختصر کردند در بعضی از این کتاب نبود، تدر

ید یک بررسی بکنید آیا در مقنعه شیخ مفید باب وکالات دارد یا نه ؟   دانم نشد مراجعه کنم شما نمی  اگر مقنعه را دار

 چون مرحوم شیخ طوسی  
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 یکی از حضار : باب الضمانات والکفالات والعبارات والوکالات

گویم بود نزد من مقنعه نشد مراجعه کنم بناست به اینکه مطالب دقیقا گفته بشود و  آیت الله مددی : اها پشت سر هم آوردند . چون می 

 دانم حالا باب الوکالاتش را ببینید مضمون این روایت را آورده است یا نه .  نمی

 مرحوم شیخ طوسی این روایت را به اصطلاح در اینجا در باب وکالات ذکر کرده ولکن از عبارات شیخ مفید هیچ چیزی نیاورده است.  

 یکی از حضار : شیخ طوسی پذیرفته است ؟  

آیت الله مددی : ظاهرش این طور است آقا ، البته شیخ طوسی در این باب شاید شش تا هفت تا کلا هشت تا روایت آورده در این باب،  

شش تایش از کتاب نوادر المصنفین محمد بن علی بن محبوب است این هم خیلی عجیب است بیشترش از آن کتاب است ، یکی دوتایش  

 آن کتاب نقل کرده است .  از جای دیگری است و الا از 

من ببینم به این روایت اصلا ربطی دارد یا ندارد. این  علی ای حال اما اینکه شیخ مفید اگر عبارات شیخ مفید در وکالاتش را بخوانید  

یق صدوق برگردیم به   یخش اجمالا این است و به لحاظ مصدر عرض کردم اگر ما به طر روایت یک روایت واحده است عرض کردم تار

یخ و جغرافیا و همه  اش روشن است اگر به آن مصدر مراجعه نکنیم مثلا به مصدر شیخ طوسی نوادر باشد  مشیخه خیلی واضح است تار

یبا توثیق شدند تحقیقا الا اخیری که علاء بن سیابة باشد و الا بقیه روشن نیست سند همه شان توثیق شدند لکن مصدر یابی و اینکه  شان تقر

احتمالا تعامل شاذ  محبوب در نوادرش آورده بن از کدام کتاب بوده کدام نسخه بوده راه شیخ طوسی روشن نیست و چون محمد بن علی 

یق شیخ طوسی هم  با روایت کردند از همان وقت در قم که این کتاب روایت آمده چون روایت اصلش از کوفه است تا چند طبقه  اش در طر

ها کوفی هستند و آیا ، یعنی کوفی علی بن حسن واسطی  کوفه است یعنی فقط محمد بن علی بن محبوب این را به قم آورده و الا بعدی 

 است واسط هم جزو کوفه است یعنی جزو عراق ، عراقی حساب کرده است. 

یق شیخ طوسی تا خود علاء ثقه است درست است اما نکته یق چون صدوق  علی ای حال روایت به لحاظ طر ی تفسیری ندارد اگر طر

یخش هم واضح است   یم آن هم صحیح است ، بلکه صحیح اعلائی است بلکه تار روی گفته گفتیم به مشیخه برنگردیم اگر به مشیخه برگر

یخی هم ندارد. البته علاء بن سیابة در وسط می   ماند.  ابهام تار

دانم این اگر در این نرم افزار ها معجم چاپ ، من چون چاپ سوم بیروت را  عرض کردیم این چه که در کتاب معجم استاد آمده نمی 

دانم  گوید روا عن فلان کامل الزیارات تفسیر نمی های دیگری هست چون ایشان می دانم بعدها گفتند چاپ دیگر شده اگر چاپ دارم نمی 
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کنم ، کامل الزیارات نه تفسیر علی بن ابراهیم با اینکه ایشان از تفسیر  فرمایند به اینکه الرجل لم یوثق ، من تعجب می ی هود بعد می سوره

 . گوید لم یوثق کند بعد می نقل می 

آن کسی که این را    براهیم نیست جزما  برای علی بن ا  کنم و آن اینکه این تفسیربار عرض کردم باز هم تکرار می ای را هم من چند  یک نکته 

یعة خود تفسیر  ا بزرگ در حاشیه ج آق حا   مرحوم ته  نوش این  ی مفصلی دارد که  ک حاشیه یرا که نوشته  ای که بر این تفسیر دارد یعنی در الذر

ست  برای یک نفری است که جامع بین تفسیر علی بن ابراهیم و ابن جارود ا در آنجا نوشته که این کتاب    بعد مراجعه کرده و نوشته است.

کردیم احتمال  یک کتابی نوشته که عرض  شخصی  عرض کردیم این مطلب ایشان هم ظاهرا درست نباشد ، شخصی نیست جامع است یک  

و تالیف علی بن حاتم    ور استسیر هم نیست مصابیح النم این کتاب تفاساسم این کتاب مصابیح النور باشد.  بسیار بسیار قوی دارد  سیار  ب

 تم قزوینی به احتمال قوی ایشان باشد.  دانیم حالا  به هر حال علی بن حاسهل شاید این ابی سهل اشتباه شده به ابراهیم نمیعلی بن ابی 

کند  ب نقل می کتا روایاتی است که خود مولف این  اش این است که یک عده  آن وقت در این کتاب چند جور مطلب هست عباراتش یکی 

خود  ربطی هم به علی بن ابراهیم ندارد. اینها جزو این ، این روایتی که ایشان آقای خوئی نقل کردند جزو آنهاست جزو آن روایتی است که 

 . کند علی بن ابراهیم نقل می 

ما خیلی   را  این  ن عرض کردم خوب  بود  متعارف  آقای خوئی هم  کتاب  دیگر چون همین  دادیم و  تذکر  اخیرا وقت است  دیدم    دیدم 

دیدم ایشان  با مرحوم آقای خوئی با معجم دارند کتاب رجالی نوشتند  هایی را  حث مختصری از کتاب یعنی یک تحلیلاتی و ب  ها یک بعضی 

گوید این روایت علی بن ابراهیم  نه علی بن ابراهیم ایشان می ی عآقای خوئی که روال  وق مثلا  ها که  گوید بعضی جاهم ملتفت شده می 

 ت این مطلب، این مطلب درست است. نیست این روایت دیگری است که در کتاب آمده است. راست اس

ید آقاید لم یقا حالا چرا آقای خوئی نوشتن   بعدی  ن چاپ اس به احتمالا عوض شده باشد، چاپ بعدی اگر دار

جوده فی اسناد تفسیر علی بن ابراهیم کاف فی ذلک  لا ان و ب الرجال الم یثبت منظوره فی کتان لم یوثق و  حضار : الرجل و یکی از  

 ویعتمد علی روایته وکیف ما  

ش  نجا که عبارت ایشان روشن نیست تصحیح گویم احتمال دادم من خودم حاشیه زدم نوشته ای این را ندارد می آیت الله مددی : یکی  

 .ردند کردند عبارت را تصحیح ک

اینکه مرحوم نجاشی اسم ننویسند  در فهارس نیامده است. چون عرض کردیم  اگر داشته  یا  یا کتاب نداشته  شود که  بله انصافا و معلوم می 

 نشده است.   اصحاب وارد شده در فهارسدر فهارس وارد ن یست که حتما کتاب نداشته است. کتاب داشته معنایش این ن
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هست اما  این هم راجع به این و اما راجع به خود روایت حالا بخوانید عرض کردم روایت یک اختلاف مائی بین فقیه و بین تهذیب  

یاد نیست یک جایی مقدارش   ظاهرا خیلی قابل توجه  که آن هم  اختلاف دارند  سطری  نیم  یا بیشتر از  کمتر  طری  نزدیک نیم س اش  خیلی ز

حالا متنش را  رسد این راجع به متنش  ی نی اختلاف به جایهاختلاف را حل بکند یعنی ظاهر نکتتواند این  نیست چون نقلی که شده می 

 . گوید بخوانید تا برویم جلو ببینیم چه می 

چنین چیزی در مقنعه ندیدم که مربوط  یکی از حضار : حاج آقا این را که فرمودید ما پیدا نکردیم چند تا نقل بیشتر در مورد وکالت نیست  

 به 

در  قدامه  غنی ابن  قنعه را امروز مراجعه کردم ندیدم . بفرمایید . بله اگر مم من هم مکنم من هم ندیدلا عرض می آیت الله مددی : بله حا

دوم که آیا وکالت با عزلش  هایتان باشد در همین بحث وکالت در وقتی بحث همین ، چون این بحثی بوده خودش از زمان قرن  این دستگاه 

ردم  گوید عزلت کتواند موکل می ل کند هم موکل هر دو می تواند خودش را عزوکیل میئز است هم  جاوکالت جزو عقود  رود چون  از بین می 

 عزل دارند ، این بحثی درش نیست . ، هر دویشان قدرت شتم از آن  برگباطل است قبول نکردم  گوید  م می وکیل ه

بوده است. در    آن کار را انجام داد درست یا نه در این اختلاف لکن به او خبر نرسید و این در این فاصله    انما الکلام اگر که عزل کرد 

اش را حالا یادم رفته است.  حفظ کردم صفحه   32یا    422ی  ظرم صفحه مغنی به ن  است ایشان در کتابنی البته مغنی از فقه حنبلی  کتاب مغ

گوید و روایة عن جعفر بن محمد انه قال ،  چه از ابن حنبل بعد می دانم  دانم روایت ، روایتان نمی در آنجا دارد و عن احمد بن حنبل نمی 

 . یک کمی نگاه کردیم دیدیم همین است سر در نیاوردیم  حنبل آوردهمد بن جعفر بن محمد چرا بعد از احنفهمیدیم این 

معروف و  بنا بر    148امام صادق  صادق وفاتش است.  چیزی در حدود نود سال بعد از امام  م است که احمد بن حنبل  چون خوب معلو 

خیلی تعبیر  نود و دو سه سال بعد از امام صادق وفات ایشان است . علی ای حال حالا چطور شده این هم زدیک به ن 241حنبل  احمد بن 

حنابله است آن را  ای خود  فقهر بن محمد حالا جعفر بن محمد از  دهم که مرد ایشان جعفدم هنوز هم من نسبت نمی عجیبی است نفهیم

ذهنم نیست که واقعا مراد ایشان  تو  کنند مشکل ندارد اما این را الان  ام صادق ماست ایشان نقل می ام   مراد انم آن را هم بلد نیستم .  دهم نمی 

 امام صادق باشد. 

در روایات ما یک طرفش آمده در فقه اهل سنت دو طرفش  ی معروفی  بوده که آیا علم است دو طرفش هم هست  علی ای حال مساله

به   او گفته برو آن خانه را برای من بخره اش اینکه موکل بگوید عزلش کردم مثلا بفسخ دارند یکی ل دارند حق  آمده چون دو طرف حق ابطا
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یدم  خبردار نشدم من  آقا طرف هم آمد گفت که من فلانی را عزل کردم و شهود گرفت  لوی افرادتا رفت موکل ج این قیمت  رفتم خانه را خر

یدن خانه ب م شد خمعلو   هنوز خبر به او نرسیده بود.   عد از عزل است امار

 البته بحث خبر واحد را هم اینجا آوردند .  

 ضولتا باید اجازه بگیرد. ه کرد فشود مطرح بشود عزلش کهم می حضار : فضولی  یکی از

 عزل کافی نیست.  ، د علم باشد گویند بای ی عزل را قبول کرد اما این جا مآیت الله مددی : اگر  

موکل است اما در فقه اهل سنت عزل وکیل هم هست این آقا به او پول داد  این که در روایات ما هست و این روایت هم درش دارد عزل  

به  آقا من دیگر وکیل این آقا نیستم اما خبر هنوز  آن خانه را بخرد بعد عزل است بعد وکیل گفت  خر ایشان هم رفت  گفت برو آن خانه را ب

ر وکیل نیستم آن را برای خودش  وکیل گفت آقا من دیگر نیستم من دیگخواهم ؟  وکیل روشن شد چه می فسخ  نید  موکل نرسیده دقت ک

ید موکل می  یدم می گوید نه آقا من خودم را عزگوید آقا این وکیل من بوده می خر گوید عزل به من نرسیده من خودم  ل کردم برای خودم خر

 پس دو تا خبر است . را بر طرف کردم روشن شد ؟ 

 : لازم نیست به این سرعت که  یکی از حضار  

واهم بگویم اهل سنت این طرف را هم دارند که موکل بگوید آقا من  خاین نیامده است من می آیت الله مددی : ها همین در روایات ما 

یدبه من نرسید خبر پس تو این خانه فسخ کردی  را  خودت  وکیل کردم تو    تو را  و درست هم  ی برای من است . خوب دقت کنید  ای که خر

 واهم بگویم ؟  خملتفت شدید چه می اشته باشند هر دو شاهد د نه واقعا درست باشد بات است در سر مقام اث باشد حالا بحث  

یم که اگر موکل عز  چون به من نرسیده پس تو هنوز وکیل هستی، در روایاتگوید  می  ل کرد و شاهد گرفت بعد  ما عزل در طرف موکل دار

 عمل او درست است .  آقا من خبر نداشتم فت او گ

یدم  م، وکیل هستم اما من برای خودم  من برای خودرد و ادعا کند  ای را بخیک خانه   رودیعنی در اهل سنت اگر وکیل بیکی از حضار :   خر

ی  کنند ؟ ش را قبول نمی دم حرف برای تو نخر

گوید آقا من  وکیل بعد ایشان می ینی را گفته است گفته این پول بگیر برو این خانه را برای من بخر ، تو  ی مع نه خانه   :یت الله مددی  آ

یدم به عنوان   یدم ، خانه را معین کرده گفته برای من بخر ،  وقتی که خر  وکالت نخر

یدم من برای  یکی از حضار : معین باشد حالا من برای   او نخر
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بلیت صلاحیت  هر دو قاخودم را عزل کردم چون آخر فعل برای    وکیل شما در آن لحظه نبودم   گوید آقا من اصلا آیت الله مددی : می 

یدم هیچ اصلا وکیل نبودمن این خانه را اصلا برای شما ن گوید آقا ی م دارد دیگر .   دهند  م، دوستان من آنجا بودند حاضرند شهادت می خر

رفتم  برای خودم گلحظه وکیل نبودم  یز است من الطرفین هم جایز است . پس من دیگر آن  که من خودم را فسخ کردم من وکالت را ، چون جا

 گوید آقا هنوز به من خبر نرسیده بود که خودت را عزل کردی تو این را برای من گرفتی .  ین می ا

خودش هم عزل نکرده برای  خرم ولی یادش رفت من وکیل هستم  یکی از حضار : اگر چنین باشد باید نیت هم بکند که برای او می 

یده است.    خودش خر

مگر عزل  شود، حمل بر وکالت می وکالت ، ظاهرش  گویم معین کرده بود طرف مقابل به آیت الله مددی : این شبهه دارد دیگر چون می 

نه یک  ی عزل را خدمت شما عرض کنم که دو طرف دارد  خواستم مساله ، روشن شد اول می چون معین کرده عزل  وکیل  بگوید من  بکند  

 موکل است نه وکیل .   عزل است الان در این روایت هست یک طرف طرف این که  

ب طلاق شرط نیست بلوغ  نه ، مثلا در باط است.  علم شرط است بلوغ شر اصحاب بر این است که  آن وقت در باب عزل موکل فتوای 

گوید شهود آنجا بودند من طلاق دادم اعتبار به وقتی است  این می ش را طلاق داد هنوز خبر به زن نرسیده است  فرض کنید فلان آقا خانم

 طلاق داده است.  تبار به وقتی است که اعتبار به وقتی است که طلاق داده است. ا اعرسد ی که به زن می 

حالا توضیح  مثل طلاق است  گویند عزل  می به این است که عزل کرده نظرشان به این است    اهل سنت هم این هایی که گفتند اعتبار 

 دهم ان شاء الله تعالی  می 

 اعلام هم کردم در روایت    ساندمیکی از حضار : اصلا ادعایش این است که من به او هم ر 

 ایت ؟  آیت الله مددی : کدام رو 

 همین روایت  ، یکی از حضار : موکل 

سته علم نداشته است. حالا روایت را بخوانید چون نکات  دانگوید شاهد گرفتم اما به او نرسید . او نمی آیت الله مددی : نه به او می 

 لطیفی که دارد . ه خاطر نکات هم بیک کم نکات روایت را هم شرح بددیگر هم دارد من 

که ایشان  یم  توانیم بگوییم الان چیزی نمی شناسالبته در این روایت علاء بن سیابة ناقل اقوال است ما چون شخصیت علاء را درست نمی 

 تا من یک توضیحی بدهم .  درست فهمیده است یا نه ، بخوانید آقا 
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بذلک فذهب الوکیل  یزوجها برجل فقبل الوکالة فاشهدت له  بان  کلت رجلا  مرائة و یکی از حضار : سالت اباعبدالله علیه السلام عن ا

 فزوجه 

 بفرمایید . د بند عقد بر من آقا وکیل گرفته که این خانم را باین یعنی شاهد گرفت که آیت الله مددی : 

 الة  وک انکحت ذلک الوکیل وزعمت انها عزلته عنه الیکی از حضار : ثم انها 

 آیت الله مددی : بله زن گفت من عزل کردم بله بفرمایید  

 انها عزلته فقالت  یکی از حضار : اقامت شاهدین 

ر به او  رفته عقد را بسته است اما هنوز خبقبل از علم بوده دقت کردید بعد از اینکه عزلش کرد  عد از عزل و  آیت الله مددی : اما عقد ب 

 واقع بفرمایید نه تابع  ست است اینجا تابع علم است ند کار وکیل در فرمای امام می  نرسیده است به وکیل .

 ک  یکی از حضار :فقال ما یقول من قبلکم فی ذل 

اهل  یعنی کوفه  طرف شما قبلکم    ازست به ظرفیت ما یقول من قبلکم کسانی که در آنجا هستند  آیت الله مددی : من قبلکم منسوب ا

اش هم این بود اهل کوفه  ی ف یکهات مختل لی بین مکتب کوفه و قم وجود داشت و در ج ، عرض کردیم یک تفاوت کگویند  چه می کوفه  

 ید ، قال . نصب بخوانبه هر حال ما یقول من قبلکم ، قبل  را به ادند دمدینه نسبت نمی دادند که نین نسبت می مؤمیک کتابی را به امیرال

یقولون   قال قلت   : از حضار  فی ذلک وان  یکی  اینظر  قبل  باکانت عزلته  فالوکاله  یزوجه  باطل وان عزلته وقد زوجتها  ن  والتزویج  طله 

 ن  م  عد شیئام یت اذا ل فالتزویج ثابت علی ما زوج الوکیل وعلی ما اتفق معها من الوکالة 

یاد نکنید اذا لم یتعد یعنی وکیل آیت الله مددی : من الوکا کیل  ، و لة یعنی نسبت به مهر همان مهری را که قبول کردند همان مهر کم و ز

آ از  نکند  زن  تعدی  مثلا فلان   ، بوده  قرار  که  ببنددن چیزی  این خصوصیات عقد  با  و  این شرایط  با  و  این مهر  با  را  تمام    معین  با  او هم 

 وصیات عقد بسته است. بفرمایید. خص 

 طالتها ولم تعلمه بالعزل  ب یکی از حضار : قال ثم قال یاذنون الوکیل عن 

 دهد به خود وکیل  ع نمی کند اما علم اطلا فرماید عزل می می م  گوید چطور اما آیت الله مددی : می 

 یکی از حضار : کدام امام ؟  

 یت الله مددی : امام صادق .  آ

 الته  وک  وقالت فی الملاء اشهدوا انی قد عزلته وابطلتلاء المفی  اشهدت  و زعمون انها لو وکلت رجلا حضار : فقلت نعم ییکی از 
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آقا شاهد باشید من این را عزل کردم . هر  ی که رفت گفت  وقتآن دومی ملاء نیست فی الخلاء است مثل این که ،  ت الله مددی :  آی

 ء است ؟  دویش ملا

 ملاء است . ار : هر دو  حض ی از یک

   ء بود م خلاء باشد من که دیدم ، من که تهذیب را نگاه کردم خلاالله مددی : به نظر  آیت

 ء است اشهد  کنم هر دویش ملا: من که نگاه می   یکی از حضار

 ، تهذیب هم خلاء است ؟  آیت الله مددی : پس شاید من فقیه را ، چون من هر دو را نگاه کردم هم فقیه و هم تهذیب را نگاه کردم 

 کنم ملاء است جامع الاحادیث ملاء است .  را نگاه می یکی از حضار : من جامع 

ش ، عرض کردم در  هم نگاه کردم اما خصوصا ، چون من هم وسائل را ، جامع الاحادیث را  سر جباه شاید  پس اشتآیت الله مددی :  

 .ا وسائل است که در نکاح این را آورده است. بفرمایید جامع الاحادیث هم در وکالت این را نیاورده در نکاح این را آورده است. لکن حق ب

یم  گو ء وقالت فی الملاء البته آقا می الملافی  اشهدت  و  یکی از حضار :  یند وسائل مثل اینکه خلاء هم دار

 ء دارد  یکی از حضار : بله وسائل دارد هم خلاء دارد هم ملا

میع ما فعل  بالعزل وینقضون جیعلم  ان  بلا  واشهدت فی الملاء وقالت فی الملاء اشهدوا انی قد عزلته فابطلت وکالته یکی از حضار :  

 ة  صة وفی غیره لا یبطلون الوکالالنکاح خای الوکیل ف

فرق بین  کردند که    گویند و ایشان نقلحضرت فرمودند اهل کوفه چه می   آیت الله مددی : این مطلبی را که ایشان دارد که به اصطلاح 

ع نووی ، البته این قسمت از  مو مج  گذارند که مرحوم شیخ، این مقداری که من مراجعه کردم چون من به کتاب نکاح و بیع و اینها را می 

یاد است در نووی و    هایی که خودی نووی نیست برای پسر برادرش است انصافا با آن قسمت مجموع به خط به نوشته  نووی است فرقش ز

همان دو قول معروف یکی اینکه به عزل است  نکاح    و غیر   اصلا اصولا فرق بین نکاحچنین قولی را در وکالت ندیدم من  ة  نی ابن قدامدر مغ

شافعی    یک قول ابو حنیفه که قائل بوده اعتبار به علم است ظاهرا هم وینکه به علم است ، اعتبار به علم است یا اعتبار به علم نیست یکی ا

مثلا به عزل است. همین دو قول را من دیدم اما این که فرق بگذارند البته عرض کردم من چون کتاب نکاح را نگاه نکردم احتمال دارد  هم  

حتمال هم دارد عرض کردم این فقهایی که در  این فرق را شاید در کتاب نکاح گذاشتند این دو کتاب را که من دیدم این فرق را نگذاشتند ا 

بوده از آن حتی مثل ابو  بیشتر  بین مردم شهرتشان  ی که فتوایشان این بود ممکن است  هایبعضی توایشان این بود حالا این  کوفه بودند بعضی ف

 ک نکته بعد بفرمایید.  ا آمد این یی بیع را اینج این فرق بین نکاح و بین مسالهدهم به هر حال  حنیفه احتمال می 
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... فقال علیه  عوض  فرج لیس منه  لصالحه واوالعوض لبالعزل ویقولون هو منه  یل  لون الوکالة الی ان یری الوکیکی از حضار : ویبط 

 السلام سبحان الله  

صلا این مطلب  شناسیم اآیت الله مددی : این تا اینجا دارد که امام یعنی آن آقای علاء بن سیابة عرض کردم چون علاء را ما الان نمی 

قت  را درست نقل کرده صحیح نقل کرده در کوفه قائل بودند یا بنده اشتباه کردیم در این کتبی که این آقایان نوشتند این تفسیر نبود در حقی

نبود این مطلب شاید  مصدری که من نگاه کردم  یاد نگاه نکردم در این دو  را ز الان در این دو تا مصدر ، من الان مصادر  ود بوده  وجاین قول م

ها به اصطلاح یک چیزی را  ن  لکن آنچه که ایشان به عنوان اینکه له الولد فلان این را من ندیدم در کلماتشان اینکاح  هم واقعا بوده تفسیر به  

 ش است.  ضای صاحب چیزهایی است که تابع ر خودش است یک قوع قائل هستند یک چیزهایی است که تابع و 

ی که تابع واقع خودش است  هد اما امور خوای که تابع رضاست علم درش شرط است اگر رضا می امور آن  اینها حرفشان این است که  

قاعده اقامه   دیگر علم شرط نیست ، یعنی این تفکیک این روشن شد ؟ عرض کردم چون در این مساله عن رسول الله روایت ندارند دلیل و

 همم روشن شد ؟  فغیره این که اینجا آمده این را که من ندیدم چیست نمی کردند این منه الولد و 

خواهد مثل طلاق ، چون  ش شرط نیست اینجا دیگر علم نمی ی که تابع واقع خودش است رضای صاحبش در گویند هر امر ایشان می 

 .خواهدنفهمیدم خوب نفهمید نفهمید رضای صاحب نمی ق داد زن بگوید  طلازنش را طلاق بدهد  تواند  طلاق به دست مرد است مرد می

ی من مثلا یک ماه ساکن باشید اینجا سکنای خانه احتیاج به رضای صاحب دارد اینجا علم  ید در خانه اجازه دادم شما بیایاما مثلا من 

عوض ،  له منه  هل سنت این است این نیست که ما عوض لیس  روشن شد ؟ اینها استدلالشان این است استدلال اجاهایی که  خواهد  می 

علم باشد یا نباشد مثل طلاق اگر زنش را    کنیماینجا واقع را نگاه میاری که خودش تابع واقعیتش است دنبال رضا نیستیم  این ننوشتند هر ک 

ی من  وانید در خانه تراضی باشد یا نباشد چون تابع رضای زن نیست اصلا اما من گفتم آقا شما می خواهد زن  شود می د زن جدا می طلاق دا

 تصرف کند . تواند پیدا نکند نمی د این تا علم تصرف بکنی 

که لا یتوقف علی رضا صاحبه . آن که  حبه آن  د، آن که یتوقف علی رضا صا ن ور جاها این آمده یک تفسیر این جوری قائل شددر این ج

خواهد . لذا آمدند گفتند عزل وکیل  ضا نخواهیم خود واقع را ببینیم علم نمی خواهد ر دانم روشن شد ؟ رضا بخواهیم علم می می یتوقف ن

شود  طلقه می ه باشد ، زن طلاق م دهید علم داشته باشد یا نداشتزن را طلاق می طلاق است ، شما عزل وکیل از قبیل از قبیل طلاق است ، 

ید با طلاق شما هم  کنید برمی به قول خودشان رفع می طور مثلا زوجیت را شما  آن تابع واقع خودش است. عزل هم همینطور است چ  دار

ید با عزل وکالت را برمی   ویم ؟  خواهم بگ شتند . روشن شد چه می کند نکاح و غیر نکاح ننو . فرق نمی دار
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ید با طلاق علم داشته باشد یا علم نداشته باشد ،  شما چطور آن جا برمی  رط  وصول خبر شنیست که خبر به او برسد  آن جا لازم  دار

آن باشد  او  بر رضای  متوقف  که  باشد  که یک عملی  در جایی   ، ب   نیست  را دخیل  بر  جا علم  متوقف  که عمل  است  دانید جایی  واقعش 

ید.  بینید دیگر احتیاج به علم موضوعش است خود عملش است و واقع دارد کاری به رضای طرف ندارد در آنجا شما واقع را می   ندار

د وکیل را عزل  شود بداند یا ندارد خبر به او برسد یا نرس طلاق داد این مطلقه می آن وقت طلاق از این قبیل است تابع واقع است شوهر  

دم این است. لا یتوقف علی رضا  ای را که من در کتب اهل سنت دی ی فنی ؟ آن نکتهن شد نکته شود بداند یا نداند روشکرد این معزول می 

 م . اندنمی  ای را که من دیدم حالا شاید نکات دیگر هم باشد نکته صاحبه آن 

ای از  ست به هر حال این احتمال هست که به اصطلاح عده و اینها ندارد و لکن این احتمال هع  فرق بین طلاق و بیاین اگر باشد دیگر 

این  ر این است که  ی ما سر چیست ؟ سشود اما البته ما الان شبههاین فرق بودند چون نقل دارد می قائل به  اهل سنت در کوفه در آن زمان  

، ایشان را  لاء هستند بعد از علاء  یا اجشناسیم مشکل ما این است. بعدش خوب است همه ثقات هستند  ما درست نمیعلاء بن سیابة را 

؟ این  ؟ اصلا این مطلب را فهمیده نقل کرده یا نه  دانیم دقیقا درست نقل کرده فتوا را یا نه  سیم وقتی درست نشناختیم نمی شنادرست نمی 

 آیا درست است یا درست نیست بفرمایید . و بیع است  فرق بین نکاح کهر اصلا درست نقل کرده مطلب  

 ؟  د کرد  به آن اعتما شود نمیاین کردند یکی از حضار : این ثقات اعتماد کردند به او نقل  

با مبانی اهل سنت آشنا نباشند مثل اینکه خود شیخ انصاری هم  بزرگان ما هستند شاید خیلی  قات از  خوب چون ثآیت الله مددی :  

 آشنا نیست . 

 یکی از حضار : علتش نزد شما پذیرفته است ؟  

 نه این تعبد از امام صادق است .  : یت الله مددی آ

ید در همین  مطلب اگر واقعا واقآن وقت این   اب وکالت  ی جعفر بن محمد در کت کلمهوکالت  عا این عبارت مغنی را اگر بتوانید بیاور

 ه بخوانید .  مغنی ، بل  5جلد  

 فهو باطل اذا علم ذلک .   هموکل او موتفسخ ال فمن تصرف وکیل بعد  قبلش دارد   یکی از حضار :

 .   دقت کردید با علم آیت الله مددی : این اذا علم  

 وللشافعی  روایتان حمد فی الا یکی از حضار : فان لم یعلم الوکیل بالعزل ولا موت الموکل  
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قت کنید این هم باز  خوب ددی : این در همان جایی است که آیا عزل است یا علم است یا واقع است . فی الاحمد روایتان آیت الله مد 

کنند ،  گویند لاحمد قولان این دو تا فرق می گویند مثلا لاحمد روایتان یا می نکته را خدمت شما عرض کنم ، در کتب اهل سنت گاهی می

، همین جا هم هست ، این قولان یعنی واقعا یک مدتی  یکش بود  یک جایی نزدگوید للشافعی قولان ولاحمد روایتان اینجا بود یا  مثلا می 

تا در عراق بود به اصطلاح قدیم به او  د برگشت گفت علم است این قولان به این معنی عرض کردم شافعی  است بع   عزل   قائل بود شافعی  

 جدید وقال الشافعی فی القدیم . گویند به آنها می ص بعد رفت مصر آنجا فوت کرد گویند این آراء خامی 

یقا  دانیم الان مبنای او دقاش برگشت ، اما روایتان دو نقل هست که دقیقا نمی بعد هم واقعا عقیده اش این بود  عقیده قولان یعنی واقعا  

مثلا شافعی که  موارد اختلاف اقوال    یکی بوده است ؟ روایتان اصطلاحا دو جور از او نقل شده است و لذا عرض کردیم در خیلی ازکدام  

 اقعا برگشته است.  اختلاف ثبوتی است یعنی واقعا این قول را داشته و و دو قول یا سه قول دارد یا ابو حنیفه این 

یم اهل بیت  آن چه که ما در روایات   اش این بوده  عقیده صادق اول  که امام    بوداختلاف در روایات اینها اثباتی است یعنی این طور ندار

ی قولان  دد اقوال اهل سنت ثبوتی است یا قولان است این کلمه ی فنی ؟ اختلاف اقوال یعنی تع بعد عوض شده خوب دقت کردید نکته 

ر این است که اختلاف  یعنی مبانی شیعه بخواهد بگوید اثباتی است ، ما  عنی می وعن احمد روایتان ، روایتان ی چون دیدم اینجا نوشته قولان  

تعدد نقل است نه تعدد قول است . نه  تمام قول یکی است اول و آخر نقلی که از ائمه شده همه اثباتی است در واقع قول این ها یکی است 

 .   وانیداینکه دو قول مختلف داشتند ولاحمد روایتان بخ

 للشافعی فیه قولان روایتان و  یهیکی از حضار : ولاحمد روایتان ف

وقتی  گفتم این عبارت را دقت بکنید مخصوصا شافعی آیت الله مددی : پس همین جا گفته بوده است. چون این عبارت را امروز دیدم 

حالا شرحی دارد که  کرد  یک جور تقیه می شود گفت که در عراق  به اصطلاح می داد و رسید به مصر یک جور دیگر  در عراق یک جور فتوا می 

 د آقا  جایش این جا نیست بفرمایی

 ظاهر کلام الخرقیة  یکی از حضار : و 

 نبلی  آن فقیه حآیت الله مددی : خرقیة 

 نعزل ، علم او لم یعلم  یکی از حضار : هذا انه ی

 . بفرمایید  خود عزل را نگاه کرده استله مددی : ببینید تابع عزل است . این ینعزل علم او لم یعلم یعنی تابع خود عزل است واقع  لیت اآ

 تصرفه باطل  موکله فل ان تصرفه بعد عزله او موت  یکی از حضار : ومتی صرف وقا
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 گوید  ین است که اینجا دارد می آیت الله مددی : اها این هم

 یفتقر الی رضا صاحبه  کی از حضار : لانه عقد لا ی

  یفتقر الی رضا صاحبه مثل طلاق  لا یفتقر ، رفع عقد لاالله مددی : آها ببینید عقد  آیت

 داند  یکی از حضار : این حتی جایز نمی

 فرمایید.  تابع واقعش است مثل طلاق است. طلاق تابع رضایت او نیست بجایز است آیت الله مددی : عقد  

موکل وعزله نص علیه فی  قبل علمه بموت اللا ینعزل  یة الثانیة عن احمد  کالطلاق والعتاق والرواه  الی علمر  تقیکی از حضار : ولا یف

 روایة جعفر بن محمد  

 ها باشد.  لی  روایت جعفر بن محمد باید از خود حنب احتمالا فهمیدم ارت را نعجیب است این عب آیت الله مددی : 

 م  عن الامااحمد عوامله دارد که روی عن طبقات نسائی جعفر بن محمد یکی از حضار : 

دانم واقعا مراد  در بحث گفتم نمی کمی هم متحیر شدم لذا  خواندم امروز یک  ن که تند  دهم ، چوآیت الله مددی : نه من احتمال می 

یح کردیم که  احتمالا شخصی از حنابله بوده که نقل کرده است . حالا من احتمال دادم که دوباره جعفر  یم پس این  نفهمیدایشان دیگر تصر

دقت کردید پس این همان است این جعفر بن محمد احتمالی که به حساب  او نقل کرده باشد  سلام الله علیه که  بن محمد الصادق باشد  

  احمد گفته علم . ته علم ، جعفر بن محمد نسائی نقل کرده که  یکی از حنابله از احمد این جور نقل کرده بفرمایید آقا . دیگر حالا آن گف

لطیفی بود که چون در روایات  کرده مطلب  این جور بود که ایشان رجوع به امام صادق چون واقعا اگر ی جعفر بن محمد گویم این کلمه می 

  ی اهل بیت گرفته باشند که ایشان این مطلب را از ائمه ادیم  عزل واقعی کافی نیست علم باید باشد احتمال دما هم همین است که علم است  

 آقا .  بفرمایید 

بلد  تهم الروایهو فرج وان یحتاط فیه و حری  یکی از حضار : فقال علیه السلام سبحان الله ما اجبر هذا الحکم بافسده ان النکاح احری وا

 ئة  ان علیا علیه السلام اتته امرا

اش خوانده  قیهدیگر بمؤمنین  طبق نقلی که ایشان کردند امام صادق یک مطلبی را از امیرالم صادق  آیت الله مددی : ببینید آقا اینجا اما

ردم یک کتابی به نام قضایا بود به امیرالمؤمنین در عراق نسبت  خورد این است که من عرض کی فنی که به درد ما می بشود نقل است این نکته 

دادند ببینید اینجا چون علاء بن سیابة اهل کوفه است و این فقهای اهل کوفه گفتند عرض کردم در بین اهل سنت فقه اهل کوفه به فقه  
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ی خود شما از  که در کوفه  نچه آ   اینکهکند به  عبدالله بن مسعود و علی بن ابی طالب است لذا امیر دقت کردید ؟ امام صادق ردشان می

 امیرالمؤمنین دیدیم این است .

قضایا باشد یعنی  تاب  پیش از محمد بن قیس خواندیم احتمال قوی دادیم که متن کی فنی این است آن روایتی که چند روز  آن وقت نکته

هم نقل کردند    کتاب قضایا را خدمت امام باقر برده ایشان تایید کردند این قسمت قضایایش به ما رسیده است . البته روات ما قسم دیگرش را 

 گذشت.  که توضیحش 

یبا بلکه  ام پیدا می روایت یک مقدار ابهگفتیم  آن وقت در اینجا   کند چون نص کلام امیرالمؤمنین روشن نیست و لذا گفتیم سه تا متن تقر

عین کتاب  کنند اما از  طلب را نقل می ن روایت بود که توضیحش گذشت اما در اینجا دقت کنید امام صادق معنایی چهار تا متن از آ یک م  به

فر  این  نیست  قضایا قضایا  کتاب  در  روایت  همین  در  اگر  یعنی  است  آن  با  قیس  قش  بن  محمد  می ی  احتمال  ما  کتاب  بود  متن  دادیم 

کنیم دیگر دقت  ه مینگا  امیرالمؤمنین بود اما اینجا نقل امام صادق است. این چون نقل امام صادق است به خصوصیت کلام امام صادق

یم ایشانفرمودید ؟     در کتاب قضایا چه بوده است ؟  کار ندار

 د هم نبوده  یکی از حضار : شای

یم .    آیت الله مددی : شاید هم نبوده به قول شما بوده یا نبوده به آن کار ندار

ون خود  کنند ؟ چرا چلمؤمنین نقل می آیند به این شخص نسبت به فقهای کوفه از امیرایف است که امام صادق می و این نکته خیلی لط

هستند شبیه این قصه واقع شد و امام امیرالمؤمنین  دانند چطور فقهای کوفه  گوید مگر اینها نمیگشتند ، امام می آنها به امیرالمؤمنین برمی 

وع عزل است و لذا از  تبار به وق خواهم ، اعتبار به علم است نه اعاش را بعد بخوانید که دیگر نمی به علم است . حالا قصهودند اعتبار  فرم

ی خوب عزل کرد آیا این عزل هم به وکیل رسید  گوید خیل کرد. می بله آقا ما شاهد بودیم که این خانم عزل  گویدمی کند ن شهود سوال می آ

 برو .   بلند شو و  یا زنت را بگیرتمام شد . به آن مرد گفتند بفرمودند حضرت   گوید نه به وکیل نرسیدمی 

شود دقت کرد چون کلام امام صادق است.  خیلی می جا به خصوصیات متن  اهم بگویم ؟ اینخو دقت کردید چه می دانم دقت نمی این 

  وشن شد این فرق بین جهاتی که آنجا چون متن کتاب قضایا و سنن است . متن کتاب قضایا ممکن دانم ر آنجا ما یک شبهاتی داشتیم نمی

یاد داشته باشد   .  است کم و ز
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وید چرا فقهای کوفه این حکم را کردند این  گاینجا کلام امام صادق است . اینجا امام صادق خیلی لطیف است که امام صادق می 

گویند اعتبار به واقع است  ند اعتبار به علم است چطور اینها می ح فرمودباب نکادر ب در این مطلنین مطلب از امیرالمؤمنین بود امیرالمؤم

 علم نیست . این راجع به این .  اعتبار به 

 اش باشد فردا .  من خسته شدم بقیه 

ین   وصلی الله علی محمد و آله الطاهر


